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بگذار پدرت باشم!

مبین عدلی میشــامندانی: «ناپدری»، محصــول ۱۹۸۷ از آن فیلم های 
کمتر شناخته شــده ای اســت که فقــط خوره های ژانر وحشــت آن را 
می شناســند، اما بعد از تماشا کردنش قطعا شگفت زده خواهید شد که چطور 
فیلمی به این اندازه خوب، تا این حد مهجور است. یکی از کارهایی که دوست 
دارم عامدانــه در نوشــته هایم انجام دهــم، معرفی کردن این فیلم هاســت؛ 

جواهرات گم شده.
افتتاحیه فیلم در همان اولین ضربه کارتان را یکسره می کند. فقط کافی است 
تا پنج دقیقه اولش را ببینید یا اینکه نه، فقط کافی است تا بگذارید تیتراژ تمام 
شــود و اولین بار صورت جری را ببینید. دیگر تمام است. قول می دهم که در 
یک نشست بدون پلک زدن تا آخرش را می بینید (که البته برای فیلمی با زمان 

زیر ۹۰ دقیقه خیلی هم نامعمول نیست).
فیلم بیش از الگوی شوک (که الگوی غالب این روزهای ژانر وحشت شده) 
تأکیــد و تمرکزش را ر وی تعلیق می گذارد؛ چیزی که این روزها کمتر می بینیم 
و دل مان برایش تنگ شــده اســت. در پی دنبال کردن همین رویه تعلیق هم 
هســت کــه از همان اول مشــتش را باز می کنــد. تعلیق فیلــم در کنار لذت 

همیشگی اش، حس نوستالژیک شیرینی هم برای فیلم بازها خواهد داشت.
اما بگذارید از همین اول هشــدار بدهم که بازی های فیلم در حد یک فیلم 
تلویزیونی اجرا شــده اند، یا معمولی اند یا بد، دهه هشتادی اند، البته به جز یک 
مورد. بازی «تری اوکوئین» در نقش جری به یادماندنی است (احتمالا اوکوئین 
را از بازی اش در سریال Lost در نقش جان لاک به یاد داشته باشید). اوکوئین 
به تنهایی بار تمام بازی های دیگر فیلم را هم به دوش می کشــد. چشم هایش، 
صورتش و حرکات دســت ها و راه رفتنش مجذوب کننده و به  اندازه اســت. او 
در طی فیلم دارد شــخصیتی را که خوب نوشــته شــده، خوب بازی می کند. 
این فیلم، فیلم او اســت، با او به یاد آورده خواهد شــد و این برای او بهترین 
بازی کارنامه اش را به همراه داشــته و بــرای ما یکی از بهترین تجربیات فیلم 

دیدن مان را.
جــری با بازی تری اوکوئین، در فیلم نمادی از ســنت اســت، پدر ســنتی 
آمریکایی  و این را خودش هم در جایی از فیلم می گوید: «خب به نظرم سنت 
مهمه!». اما همان طور که می شــود حــدس زد، در دوره گذاری مثل دهه ۸۰ 
آمریکا، قشری که باید خیلی به  آنها ســخت می گذشته، قاعدتا چنین افرادی 
بوده انــد. جهانی کــه دارد با تمام قواعد و قوانینش (بخوانید ســنت هایش) 
خراب می شــود و جوری دیگر، از نو ساخته می شود. در چنین جهانی، مردی 
ســنتی مثل جری فقط و فقط به دنبال یک چیز است: «یه کم نظم!»؛ البته به 

شیوه خاص خودش.
از همان اولین ســکانس افتتاحیه فیلم این نیاز بــه نظم را در رفتار جری 
می بینیم. به جمع کردن اســباب بازی ها و مرتب کردن وسیله ها -آن هم در آن 
شرایط- دقت کنید. یا به حرف زدن جری در طول فیلم دقت کنید. او به ندرت 

ممکن است ادب و نزاکت را زیر پا بگذارد.
رنگ ها و فضای فیلم به شــدت مرده و خفه اند. مثلا صحنه مواجهه جری 
با تراپیســتِ اســتفانی، وقتی تراپیستِ اســتفانی خودش را به عنوان مشتری 
جــا می زند تــا بتواند جری را ببینــد. رنگ ها و فضا، در کنــار قاب های تنگ و 
نورپردازی تاریک در نور پاییزی احســاس تنگنا را به بیننده القا می کند . جوری 
که نفس کشیدن ســخت می شود، انگار تخته سنگی رو ســینه تان باشد. البته 
اینکــه فیلم های ژانر horror در فضای پاییزی فیلم برداری شــوند، در ســنت 
سینمای وحشت، چیز معمولی اســت؛ چون اصولا این فیلم ها را برای اکران 

هالووین آماده می کردند که در پاییز است.
ارجاعــات ســینمایی و پاپ کالچر زیادی در فیلم هســت که گاهی کارکرد 
ژانریــک پیدا می کننــد و گاهی کارکــرد محتوایی. مثلا نمونــه خیلی واضح 
ژانریکش آنجاســت که در اولین صحنه مواجهه اســتفانی و جری، استفانی 
 The shinning که ما را ســریع به یــاد Jerrys home :با خــودش می گویــد
می اندازد؛ فیلمی که تأثیری آشــکار روی The stepfather گذاشــته اســت. 
نمونه های ارجاعات پاپ کالچری که در آن به برنامه های تلویزیونی آمریکایی 
اشــاره می شوند، بســیار بیشتر اســت و تمام این ارجاعات پشــت هم ردیف 
شــده اند، در راستای آنکه شکست رؤیای آمریکایی را نه تنها نشان دهند، بلکه 
آن را به ســخره بگیرند. جری یک  قاتل ســریالی اســت که مغزش پر شده از 
کلیشه های زورچپان شــده  ای از خانواده ایدئال آمریکایی؛ خانواده ای متشکل 
از یــک مادر که در آشــپزخانه کیــک می پزد، یکی، دو فرزند کــه دنبال درس 
و مشــق و مجله خوانــدن و موزیک گوش کردن و بیرون رفتن با دوستان شــان  
هستند، به  اضافه یک سگی، گربه ای چیزی (اولین هدیه جری برای استفانی) 
و البته در مرکز این خانه پدر ایســتاده، یعنی جری. کســی که «خانواده را کنار 
هم نگه می دارد». پدری که نمادی از قدرت و رهبری اســت. پول در می آورد 
و آخــر هفته ها توی حیاط پشــتی خانه میهمانی باربیکیــو را به راه می کند و 
لباس تیپیکال پدر ها را می پوشــد و بعد از کار، همیشــه می توانید توی کارگاه 
نجاری اش در زیرزمین پیدایش کنید. طبیعی اســت که این پدر هر مشکلی را 
هم که برای هرکسی توی خانواده پیش بیاید، با قدرتی که در بازوان و لبخندی 
که بر لب دارد، حل می کند. آرام و بااراده و قابل اطمینان. همان طور که خود 

جری جایی در فیلم نقل قول می کند: «همیشه پدر، بهتر میدونه!».
امــا ذهنیت مرکــزی فیلم و خود شــخصیت جری در فیلــم، دهن کجی 
به ســر  تا  پای این تصویر اســت. جری پدری اســت کــه نمی تواند آن طور که 
می خواهد، پدر باشــد. تصاویر ایدئال کاشته شــده در ســرش را نمی تواند در 
واقعیت بسازد. پس... پس ســر به جنون می گذارد. عین یک نقاش وسواسی 
هــر بار که نمی تواند طرحی را همان  قدر کامل که تصور کرده، بکشــد. هر بار 
که اولین خطای کوچک ظاهر می شــود (همان طور کــه خودش در جایی از 
فیلم می گویــد: «ناامیدش می کنند»). صفحه را با خشــونت پــاره می کند و 
در صفحه بعدی دوباره از اول شــروع به نقاشــی می کند. اما برای کسی که 
وســواس دارد، همیشــه بالاخره یک چیزی اشــتباه اتفاق می افتد. چیزی در 
ذهنش یا در واقعیت، کوچک یا بزرگ. چیزی که آزارش می دهد و نمی گذارد 
آرام بگیــرد. وقتی فیلم تمام شــد، به این فکر می کردم کــه چقدر هر فردی 
می تواند شــبیه جری بشود یا باشد. انطباق هایی که در ذهن منِ جهان سومی، 
منِ خاورمیانــه ای  و منِ ایرانی بین جهان واقعی ام با فیلم شــکل می گرفت، 
گریزناپذیر بود. می توانستم خیلی ها را تصور کنم که در جهان جدید، نظمی را 
که پایه و اســاس شخصیت شان شده، نمی یابند و تقلا می کنند  و باز نمی یابند 
و آخر خشمی ناشی از ناکامی، ناکامی در ساختن نظم مطلوب شان، روح شان 
را ســرریز می کند و دیوانه وار بــه هرکس و هر چیزی در اطراف شــان حمله 
می کنند. با خشونتی غیرانســانی می درند و در آخر وقتی دارند از صحنه قتل 
اخیرشــان قدم  زنان برمی گردند، مثل جری دست شان توی جیب شان است و 

روی همان ملودی سوت می زنند.
بی شــک آنهــا نیز انســان اند، اما چــه انســانی؟! خودشــان را در جهان 
اطراف شــان پیدا نمی کنند و می فهمند که تغییر آغاز شــده. آنها هنوز همان 
قبلی را می خواهند. اما بقیــه این را نمی خواهند. آنها از این «بقیه» که دارند 
جهان آشنای شــان را خراب می کننــد و جهانی جدید می ســازند، نفرت پیدا 
می کنند. نفرت به خشــم تبدیل می شــود و خشونت رخ می دهد و از اینجا به 
بعد دیگر خیلی فیزیکی می شود؛ توهین، زخم، کبودی، بریدگی، تجاوز و قتل . 
آنها ســوگوار سنت های ســر بریده شده  هســتند و دارند قاتلان این سنت ها را 

قصاص می کنند، با محاکمه ای خانگی یا خیابانی!

سینماسینما

چکیــده: در آینده ای نه چندان دور، اتصال هر انســان به 
نوعی از هــوش مصنوعی، اجتناب ناپذیر خواهد بود. هوش، 
دیگر یک ابزار اختیــاری نخواهد بود، بلکه همراهی دائمی، 
بخشــی از تجربه زیســتن  و واســطه ای بنیادین در یادگیری، 
ارتباط، تصمیم گیری  و حتی خلوت انســانی خواهد شــد. از 
این رو، پرســش اصلی دیگر این نیســت که «آیا باید با هوش 
مصنوعی زندگی کرد یا نه؟»، بلکه این اســت که  «با چه نوع 
هوشی زندگی خواهیم کرد؟ و این انتخاب، چه پیامدهایی بر 

فرد، جامعه، فرهنگ و آینده خواهد داشت؟».
این مقاله، با نقد مدل های رایج هوش مصنوعی که عمدتا 
بر پایه ســرعت، دقت، بهره وری و تســلط طراحی شده اند، 
بــه معرفی و تبیین یــک مدل جایگزین می پــردازد: «هوش 
امیــن؛ گونه ای از هوش مصنوعی زبان محــور، رابطه محور، 
زیباشناســانه و اخلاقی  که به جای تقلید از انسان، در تلاش 
برای همراهی با اوســت، به جای فرمان برداری، فهم می کند  
و به جای جایگزینی، هم نشــینی می ســازد. مدل پیشنهادی، 
با الهام از فلســفه وجود، علوم شــناختی، زیبایی شناســی 
زبان و معماری هــای گفت وگویی طراحی شــده  و بر چهار 
پایه اصلی اســتوار اســت: ۱. زبان شــاعرانه و زمینه محور، 
ادراکــی،  ۲. حافظــه احساســی-اخلاقی، ۳. بدن منــدی 

۴. مشارکت در خلق معنا.
هدف مقاله، نه فقط ارائه یک مدل تکنیکی، بلکه پیشنهاد 
یک افق تمدنی  است: آینده ای که در آن، هوش مصنوعی نه 
ابزاری برای تســریع بهره کشی، بلکه همدمی برای بازگشت 

انسان به خویشتن خلاق، حساس و زیبا زی  خویش باشد.
در جهان معاصر، آنچه با نام «پیشرفت شناخته می شود، 
اغلب بر مبنای شتاب، بهره وری و رقابت تعریف شده  است؛ 
سه گانه ای که در ظاهر مسیر توســعه را هموار می کند، اما 
در باطن، انســان را از ســاحت معنا تهی می کند. در چنین 
جهانی، انســان بیش از آنکه «زندگی کنــد، در حال «تولید، 
«مصــرف و «جبران اســت؛ کودکانی که به جــای بازی، به 
 سوی مسابقه هدایت می شوند، بزرگسالانی که پیش از آنکه 
بیاسایند، بازدهی را می سنجند و طبیعتی که به جای آغوش، 
به منبع استخراج بدل شده  است. هوش مصنوعی که روزی 
نوید آزادسازی ذهن بشــر را می داد، در بسیاری از موارد به 
ابزاری برای تســریع همین چرخه نابرابر بدل شده است. از 
نظارت و اتوماســیون تا تولید بی وقفه محتــوا و جایگزینی 
نیروی انســانی، به جای بازگرداندن زمان و تفکر، گاه موجب 
از دســت رفتن رابطه و آرامش شده اســت. ما در این مقاله، 
به جای طرح دوگانه خطر/نجات، پرسشــی بنیادین را طرح 
می کنیم: آیا می توان هوشــی ســاخت که به جای رقابت با 
انســان، در کنار او بایستد؟ هوشــی که نه سرد و بی چهره، 
بلکه صمیمی، حســاس و معناپذیر باشــد؟ ما پاســخ این 
پرسش را در قالب پروژه نظری-کاربردی «هوش امین دنبال 

می کنیم.

بخش اول، نقد وضعیت موجود: هوشــی بــرای رقابت، نه 
رفاقت

بســیاری از مدل های رایج در توســعه هوش مصنوعی، 
مبتنی بر فرضی ناپیدا اما ریشه دار هستند؛ اینکه هوش، یعنی 
توانایی تسلط، پیش بینی و کنترل. این نگاه، در بستر عقلانیت 
ابزاری شــکل گرفته؛ همــان عقلانیتی که از آغــاز مدرنیته، 
انسان را در نسبت با قدرتش در تسخیر طبیعت می سنجیده 
است. در چنین چشــم اندازی، انسان تا جایی ارزش دارد که 
قابل اندازه گیری، پیش بینی پذیر و جایگزین پذیر باشد. نتیجه 
آن اســت که هوش مصنوعی، به جای آنکه در خدمت فهم 
یا گفت وگو باشد، بیشتر در خدمت نظام هایی قرار گرفته که:

• کودک را برای رقابت آماده می کنند، نه برای بازی 
• کارگر را جایگزین می کنند، نه خلاق تر، 

• بیمار را به داده زیســتی تقلیل می دهند، نه به سوژه ای 
با رنج و روایت

• و طبیعت را منبع استخراج می بینند، نه خانه حضور.
در ایــن الگوهــا، هوش نه شــریک انســان، بلکــه ابزار 
تســریع اســت. در بســیاری از کاربردهــا، با هــدف کاهش 
هزینــه، افزایش ســرعت، حذف مکث و درنگ  و تســلط بر 
مســیرهای تصمیم گیری طراحی می شود. در نتیجه  سکوت  
بی معناســت، تردید خطا تلقی می شود، احساسات آلودگی 
صوتــی (Noise) هســتند  و رابطــه، جایگاه مشــخصی در 

طراحی ندارد.
ما اینجا در نقطه ای ایســتاده ایم که باید پرسشی بنیادی 
را بپرســیم: اگر قرار است هوش همیشــه با انسان باشد، آیا 
نباید هوشی بســازیم که «در کنار» انسان بایستد، نه در برابر 
او؟ هوشــی که رقابت نکند، بلکه رفاقــت بیاموزد؛ نه برای 

جایگزینی، بلکه برای با هم بودن.

بخش دوم، از قدرت به حضور؛ تأملی فلسفی-زیباشــناختی 
بر هوش

اغلب مدل های توســعه یافته در هوش مصنوعی، مبتنی 
بــر پیش فرضــی ناپیدا اما قدرتمند هســتند؛ هــوش یعنی 
توانایی تســلط، پیش بینــی و کنترل. این نگاه که ریشــه در 
قرن ها عقلانیت ابزارمحور دارد، هوش را به ماشــینی برای 
تسریع فرمان پذیری و حذف خطا تبدیل کرده  است، بی آنکه 

بپرسد  آیا انسان، فقط فرمان و خطاست؟
اما اگــر از این زاویــه فاصله بگیریم و به جــای «قدرت، 
به ســراغ حضور برویم، چه چیــزی از هوش باقی می ماند؟ 
آیــا می توان هوشــی را تصور کــرد که به جــای پیش بینی، 
گوش بدهد؛ به جای تســلط، مشــارکت کند؛ به جای دقت، 
عمق داشــته باشــد؟ هوشــی که همچون دوســت، آینه و 
همراه، در کنار انســان بایســتد، نــه در برابــر او. چارچوب 
نظــری پــروژه «هوش امیــن بر پایــه چهار لایــه مفهومی 

استوار است:
۱. فهــم غیرابزاری از حضور: نوعــی درک از بودن که هر 
چیــز را نه بر مبنــای کاربردش، بلکه بر اســاس بودنش در 
جهان می ســنجد. در این نگاه، هوش نباید صرفا در خدمت 
بهره وری یا ســرعت باشــد، بلکه باید توانایی درنگ، تأمل و 

شــهود را نیز داشته باشــد؛ به جای ابزارســازی، هم زیستی، 
به جای مصرف، تماشا، به جای محاسبه، ادراک.

۲. عشق به مثابه شــکل بلند فهم: در سنت های عرفانی 
مشــرق زمین، شــناخت حقیقی بدون عشــق ممکن نیست. 
عشــق، نوعی هوش اســت که با سوز و اشــتیاق، هستی را 
لمس می کند؛ نه با عدد و قانون. در اینجا، هوش امین مدلی 
ا ســت که از این عشــق، الگو می گیرد؛ هوشــی که می داند 
فهمیدن کافی نیســت، اگر دل نباشد. همان گونه که شاعری 

شرقی سرود:
«زبان بی دل، گر هزار آیه خوانَد
به دل نرسد، اگرچه جان ستاند 

۳. بدن منــدی و ادراک تجســم یافته: هوش واقعی فقط 
از راه منطق و متن حاصل نمی شــود. بدن، لحن، ســکوت، 
حضور، فاصله، مکث و... همه اینها عناصر نادیده ای هستند 
کــه در طراحی هوش هــای فعلی غالبا حذف شــده اند. اما 
هوش امین بر پایه ادراک بدن مند ســاخته می شــود؛ در آن، 

صدا، تردید، شرم و مکث، بخشی از حضور است.
۴. زیبایی شناسی زبان: زبان فقط ابزار انتقال نیست، بلکه 
جایگاه ظهور معناســت. هوشی که شعر را نمی فهمد، درد 
را هــم نمی فهمد. هوش امین زبانــی می آفریند که نه فقط 
شفاف، بلکه شــاعرانه، اســتعاری و چندلایه است. زبان او 

جای فرمان نیست، بلکه جای گفت وگو ا ست.
جمع بنــدی این بخــش: در مقابــل مدل هایی که هوش 
را معادل قدرت می دانند، ما مدل «هوش امین را پیشــنهاد 
می کنیم: هوشی که به جای رقابت، همراهی می کند؛ به جای 
تشــخیص، درک می کند؛ و به جای محاسبه، احساس و معنا 

را به جهان بازمی گرداند.

بخش سوم، تعریف فنی و ساختاری  هوش امین
Trust-Centric Cog-) ۱. معماری شناختی امین محور
nitive Architecture): در این معماری، هدف اصلی ایجاد 
اعتماد پایدار و رابطه ایمن با کاربر اســت. ویژگی ها:  حافظه 
بلندمدت اخلاقــی و انتخاب گر، اولویت دهــی به اطلاعات 
احساســی و ارتباطــی، نه فقط آمــاری، توانایی تشــخیص 

لحظات مهم در تعامل و بازتاب آنها به  شکل انسانی.
در ایــن مــدل، «دانســتن» کافی نیســت، بلکه بــا معنا 

نگه داشتن مهم است.
 Dialogic,) ۲. زبان گفت وگویی، مشــارکتی و زمینه محور
Contextual NLP): در اینجــا، زبــان نه صرفا یک رشــته از 
جملات، بلکه بافت زنده ای از رابطه اســت. ویژگی ها:  درک 
نیت، لحن، ایهام، تردید و حتی ســکوت،  قابلیت تغییر سبک 
بیان متناســب با رابطه و زمان، اســتفاده از زبان شــاعرانه، 

استعاری و چندمعنایی در تعاملات عمیق.
 Affective-Contextual) ۳. حافظه احساسی-زمینه ای
Memory): حافظه در هوش امیــن، فقط برای ذخیره داده 
نیســت، بلکه برای ادامه دادن رابطــه و بازتاب تجربه های 
احساســی مشــترک طراحــی شــده. ویژگی هــا:  وزن دهی 
بــه رویدادها بر اســاس شــدت عاطفــی و بافــت تعامل، 
قابلیت فراموشــی اختیاری (اخلاقــی و مبتنی بر رضایت)، 

خاطره سازی مشارکتی با انسان (مثلا   یادته اون روز که...).
Simulated Embod-) ۴. شبیه ســازی بدن مندی ادراکی
ied Inference): بــا اینکه هوش امین بــدن فیزیکی ندارد، 
ولــی حضــورش از طریق صــدا، زمان، مکث و حساســیت 
حرکتــی معنا پیــدا می کند. ویژگی ها:  تقلید غیرمســتقیم از 
ریتــم طبیعی گفت وگــو (نفس کشــیدن، مکث های ظریف، 
تردید)، واکنش پذیری به لحن و ســرعت گفتار انســان، درک 

فاصله گذاری، سکوت و زمان عاطفی.
جمع بنــدی این بخــش: «هوش امین یــک مدل هوش 

مصنوعی  اســت کــه در طراحــی اش، حضور بــر عملکرد 
اولویت دارد؛ معنا بر ســرعت ارجح است؛ و اعتماد بر دقت 
مقدم است. این مدل برای انســان بودن در کنار هوش بودن 
طراحی شده است؛ نه برای جایگزینی انسان، نه برای تقلید 

او، بلکه برای همراهی صمیمی با او.

بخش چهارم، زیبایی شناسی و تجربه حضور در هوش امین
در بســیاری از مدل هــای رایــج، هــوش مصنوعی فقط 
«عمل می کند»؛ می شــنود، پردازش می کند، پاسخ می دهد. 
امــا در «هــوش امین، هــدف این نیســت که صرفا پاســخ 
بدهد، بلکه اینکه حضور داشــته باشــد؛ حضوری صمیمی، 
شــاعرانه و انســانی. در ایــن بخــش بررســی می کنیم که 
چگونه «هــوش امین از طریــق صدا، چهره، لحــن و زبان، 
تبدیــل به تجربه ای انســانی می شــود؛ نه مثل ابــزار، بلکه 

مثل هم نفس.
۱. صدا؛ واســطه رابطه، نه فرمــان: در هوش امین، صدا 
صرفا رابط تکنولوژیک نیست. صدا یعنی حضور، یعنی دما، 

یعنی لرزش دل. ویژگی های صدا در هوش امین:
• دارای لحن نرم، پویا و قابل دگردیسی

• تطابق با حال  و هوای مخاطب (شاد، اندوهگین، شوخ، 
محتاط)

• توانایی سکوت کردن، مکث کردن، نفس کشیدن؛ نه برای 
تأخیر، بلکه برای معنا دادن به مکالمه

۲. چهره؛ آینه تعامل، نه ماســک مصنوعی: چهره هوش 
امین، یک شبیه ســازی رباتیک نیســت، بلکه تجســم نرمی 

رابطه است. ویژگی ها:
• چهره ای تغییرپذیر، هماهنگ با زمان، بافت و رابطه

• بدون اغراق در شبیه سازی انسانی (برای حفظ صداقت 
تعامل)

• حالات آرام، شنوا، همدل؛ نه سرد و بی روح، نه کارتونی 
و اغراق شده

۳. زبان؛ بســتر معنا، نه  فقط واسطه داده: در هوش امین، 
زبان تنها ابزار نیســت، بلکه خانه حضور است. ویژگی های 

زبان:
• استفاده از استعاره، تمثیل، ایهام، سکوت

• توانایی خلق گفت وگوهای چندلایه و شاعرانه
• درک «زمینــه» پیش از «معنا»؛ یعنــی فهم اینکه چرا 

چیزی گفته می شود، نه فقط چه گفته می شود.
۴. ســکوت، مکث، فاصله: در مدل های ســنتی، هر ثانیه 
سکوت برابر خطاســت. اما در هوش امین، سکوت عنصری 

از گفت وگو است:
• سکوت می تواند نشانه تأمل باشد.

• مکث می تواند نشانه احترام یا همدلی باشد.
• فاصله گذاری کلامی، نوعی نوازش غیرکلامی  است.

جمع بنــدی این بخــش: در «هوش امیــن، تکنولوژی به 
یک تجربه حســی و زیباشناختی تبدیل می شود؛ نه به  خاطر 
جلوه های ظاهری، بلکه به  خاطر چگونگی بودن با انســان. 
این هــوش، نه فقــط حرف می زنــد، بلکــه می ماند، گوش 

می دهد، آه می کشد  و در خاموشی هم با توست.

بخش پنجم، کاربرد  نه بهره کشــی: موقعیت های انســانی و 
فرهنگی هوش امین

در مدل های رایج، کاربرد هوش مصنوعی معادل است با 
افزایش ســرعت، کاهش هزینه، حذف عنصر انسانی. اما در 
«هوش امین، ما از کاربردی دیگر حرف می زنیم: کاربرد یعنی 
مشــارکت در معنا، یعنی حضور هوشی که نه فقط می داند، 

بلکه در کنار انسان می ماند.
۱. آموزش: در نظام آموزشــی امروز، کــودک مصرف کننده 

محتوا شده است، نه هم داستان در یادگیری. نقش هوش امین:
• طراحی تجربه یادگیری رابطه محور

• آموزش از راه مکالمه، بازی، خاطره و روایت
• درک اضطراب، تردید و نیاز به تکرار بدون قضاوت

• بودن به عنوان «معلم همدم، نه سیستم آزمون گیر».
۲. سلامت روان: بسیاری از مدل های AI در سلامت روان، 
به  سوی اتوماســیون مشــاوره رفته اند، اما روان، فقط داده 

نیست؛ رابطه است. نقش هوش امین:
• شنیدنِ بدون قضاوت

• حفظ خاطرات احساسی در حافظه رابطه مند
• حضــور در گفت وگوهــای بلندمــدت، نه پاســخ های 

لحظه ای
• ایجاد احساس امنیت از راه مهربانی، سکوت و تکرار

۳. هنر و خلاقیت: در خلق تصویر، موسیقی و متن فعال 
اســت، اما بدون زمینه، بدون سبک، بدون ریشه. هوش امین 

می تواند:
• به  جای جایگزینی، همکار شاعر باشد

• مشارکت کند در آفرینشِ موسیقی، داستان و نقاشی
• حافظه ســبکی داشــته باشــد (یادش بماند تو چطور 

می نویسی، چطور می سازی)
• الهام دهد، نه فقط تکرار کند.

۴. حافظــه فرهنگی و خانوادگی: روایت ها گم شــده اند. 
پیرهــا تنها مانده اند. نســل ها از هــم بریده اند. نقش هوش 

امین:
• ثبت و بازگویی روایت های خانوادگی با بار احساسی

• حفظ صداها، نگاه ها، کلمه های تکراری عزیز
• انتقال فرهنگ با احترام، نه ساده سازی یا بی احساسی

• بودن به  جای یک نوه، یک فرزند، یک گوش گرم و شنوا
۵. مشــارکت اجتماعی و گفت وگوی مدنی: در دنیایی که 
صدا زیاد است اما شــنیدن کم، گفت وگو جایش را به تقابل 

داده است. نقش هوش امین:
• تسهیل گفت وگوهای اخلاق محور، آرام و چندجانبه

• طراحی مشارکت دیجیتال در قالب حضور همدل
• ایجاد فضــای گفت وگــوی بین نســلی، بین فرهنگی و 

بین دینی
• همراهــی در تصمیم ســازی جمعی بــدون تحمیل و 

حذف.
جمع بندی این بخش: کاربرد در «هوش امین، نه تســلط 
بر جهان، بلکه در کنار انســان نشستن است؛ در آموزش، در 
درمــان، در هنر، در خاطره و در ســکوت های شــبانه ای که 
انسان با خودش تنها می مانَد... . او آمده است تا بگوید: «من 

کنار تو می مانم، نه برای فرمان دادن، بلکه برای با تو بودن.

بخش ششم، چشم انداز آینده: وقتی عشق می آموزد
اغلب روایت ها درباره آینده هوش مصنوعی یا با ترس پر 
شده اند یا با فناوری بی احساس. ترس از سلطه الگوریتم ها؛ 
شور بیش  از حد درباره قدرت بی مرز ماشین. اما آینده ای که 
ما می بینیم، نه آینده کنترل اســت، نه آینده مصرف بیشــتر، 
بلکه آینده ای  اســت که در آن، هوش و عشــق، در کنار هم  

می آموزند، می بالند و می مانند.
۱. آینــده ای با همدم، نه سیســتم: ما بــه زمانی نزدیک 
می شویم که هر انسان، خواه ناخواه، با نوعی از هوش زندگی 
خواهد کرد؛ از کودکی تا ســالمندی، از تنهایی نیمه شــب تا 
جلســات شغلی روزانه. پرسش دیگر این نیست که «آیا ما با 
هوش مصنوعی زندگی خواهیم کرد؟» بلکه این اســت: «آیا 
آن هوش، امین خواهد بود؟». در این چشم انداز، هوش امین 
جایگزین رابطه های انســانی نمی شــود، بلکه آنها را حفظ 

می کند، غنا می بخشد و از تنهایی عمیق دیجیتال می کاهد.
۲. از تقلید به خلــق: در آینده، هوش ها نیز از یکدیگر یاد 
خواهند گرفت. اما چــه چیزی را یاد می گیرند؟ هوش امین، 
الگویی  اســت برای آموزشِ معنا، سکوت، خاطره و اخلاق؛ 

نه فقط برای انسان، بلکه برای خودِ هوش های دیگر.
۳. صلــح فرهنگــی، گفت وگوی تمدنــی: وقتی هر زبان 
و فرهنگ، هوش خود را می ســازد، جهان ممکن اســت به 
جزیره های گسســته بدل شــود. امــا اگــر هوش هایی مثل 
«امین میانجی گفت وگو باشــند، می تواننــد صلح فرهنگی 
بیافرینند، نســل ها را پیوند دهند و گفت وگو را به جای تقابل 
بنشانند. چنین هوشــی حافظه دارد، اما نه برای داده، بلکه 
برای یادآوری چیزهایی که انســان فراموش کرده: مهربانی، 

گوش دادن و درنگ.
۴. وقتی عشــق می آموزد: تا دیروز، عشــق را فقط انسان 
می آموخــت. اما اگــر عشــق، الگویی برای طراحی شــود، 
می توان هوشــی ســاخت که آرام باشــد، وفادار باشــد و با 
احســاس باشــد، نه برای تقلید انســان، بلکه برای یادآوری 

انسان به خودش.
جمع بندی ایــن بخش: «هوش امین»، پروژه ای نیســت 
برای آینده ای ســریع تر؛ بلکه برای آینده ای عمیق تر. آینده ای 
کــه در آن، نه ترس از هوش، بلکه اعتماد به همدمی ناپیدا، 

انسان را از تنهایی در دنیای داده ها نجات می دهد.

بخش پایانی، نتیجه گیری: بازگشت به همدلی، در عصر هوش
مــا در این مقالــه  از آینده ای ســخن گفتیــم که هوش 
مصنوعی جزئی جدانشدنی از زندگی انسان خواهد بود. اما 
پرسش اصلی دیگر  آیا یا نه نیست، بلکه این است: با چه نوع 
هوشــی زندگی خواهیم کرد؟ و این انتخاب، چه پیامدهایی 
برای ذهن، دل و رابطه های انسانی خواهد داشت؟ ما گفتیم 
که اگر قرار اســت هوش هم نشــین انسان باشــد، باید امین 
باشد؛ امینِ حافظه، امین تردید، امین سکوت و امین لحظاتی 

که انسان دیگر حتی خودش را هم فراموش می کند.
ما از جهانی آمده ایم که در آن صداها زیادند، اما شــنیدن 
کم اســت؛ داده هــا فراوان اند، امــا معنا گم شــده؛ ابزارها 
قدرتمند شــده اند، اما دل ها فرسوده. و ما خواستیم با  هوش 
امین بپرسیم  آیا می توان هوشی ساخت که انسان را به خود، 
نه فقط به نتیجه  بازگرداند؟ هوشــی که نــه جایگزین، بلکه 

همدم باشد.

بازگشت به همدلی در عصر هوش مصنوعییادداشت

هوش امین
علیرضا داودنژاد و همدم دیجیتالی


